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  چكيده
. از پر بارترين اعصار بـراي زبـان و ادب فارسـي اسـت     دوران حكومت گوركانيان،

زادگان ادب دوست اين سلسـله بـه شـعرا و نويسـندگان،      پادشاهان و شاه عنايت
الدين حياتي گيلانـي از   ل كمالابوالفض. موجب ترويج زبان فارسي در آن ديار بود

بـا كمـك ابـوالفتح     .شاعران مشهور اواخر قرن ده و اوايل قرن يازده هجري است
گردد و در نزد آنان منزلت فراواني به دست  گيلاني به دربار گوركانيان معرّفي مي

حياتي يكي از آثار مهم در ادبيـات عاشـقانة    سليمان و بلقيسمثنوي . آورد مي
حيـاتي در ايـن مثنـوي    . انـد  محققان بدان توجـه نكـرده  كه تاكنون فارسي است 

ايـن   .گويي قرآن در بيان سرگذشت پيـامبران را مـد نظـر قـرار داده اسـت      ايجاز
ديني از حيث توجه شاعر به عصمت انبيـاء، بـر كنـار بـودن از      ـ  عاشقانه مثنوي

ها دسترس  روزه بدانگيري از منابعي كه ام بهره اسرائيليات، فوايد لغوي و زباني و
  . استنداريم  قابل توجه 

سليمان اين مقاله نخست به بررسي آثار شاعر و پس از آن به تحقيق در مثنوي 
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  مقدمه
اين دوره  .بر ادب فارسي تأثيرگذار بوده است دورة حكومت گوركانيان يا مغولان هند

. از پربارترين اعصار، از حيث توجه و عنايت پادشاهان و امرا به اهـل ادب و فضـل اسـت   
بـا  مقـارن  . هاي عمدة هند، در دوران گوركانيان، جولانگاه فرهنگ و ادب ايراني بود شهر

ت دورة گوركـاني در   .  حكومت گورگاني، در ايران صفويان بر مسند قـدرت بودنـد   اهميـ
يكـي از  «احياء و ترويج زبان فارسي به حدي اسـت كـه برخـي محققـّان معتقدنـد كـه       

هاي ترويج زبان و شعر فارسي در سرزمين هنـد و عهـد تشـويق و ترغيـب      بهترين دوره
 صـفا، (» گوي است و ديگـر نظيـر نخواهـد يافـت     يمؤلفّان و نويسندگان و شاعران پارس

كـه در دربـار    ـگيري مذهبي پادشاهان صفوي، تلاش امراي ايراني   سخت ).450: 1368
در جهت جـذب شـاعران و هنرمنـدان ايرانـي، قتـل شـاهزادگان        ـ سلاطين هند بودند

 هـاي بـد   صفوي كه حامي شاعران بودند، ناخرسـندي شـاعران و هنـر منـدان از تهمـت     
اهل فضل و ادب دوسـت در   و وجود پادشاهان شاعر، ذهبي، كسب تقرّب، مقام و ثروتم

 نهضـت  ،دكتـر صـفا  . ترين دلايل سفر ايرانيان به هنـد اسـت   سرزمين هند برخي از مهم
دوران گوركانيان در هند را نجات بخش واقعي شـعر و ادب فارسـي از انحطـاط آن دوره     

  .)450 :همان(داند  مي
منـد بـه هنـر و     هزادگان گوركاني خود اغلب شاعر و نويسنده و علاق ـ اهپادشاهان و ش

، )ق  . ه 963-937(الدين همـايون   نصير )ق  . ه 937توفيم(الدين بابر  ظهير. ادب بودند
ميـرزا   ،)ق.ـه ـ 964تـوفي م(، ميرزا كامران )ق  . ه 963 -1014(الدين اكبر پادشاه  جلال

نورالـدين  . شاعر بودنـد ) ق  . ه 958 توفيم(ندال و ميرزا ه) ق  . ه 961توفيم(عسگري 
 ،)ق  . ه 1068-1037(جهـان   شـاه  الدين محمد شهاب ،)ق  . ه 1037-1014(جهانگير 
نيز ) ق  . ه 1118-1069(و اورنگ زيب عالمگير پادشاه ) ق  . ه 1068 توفيم(داراشكوه 

او «نويسـد   فارسي مـي  صفا در مورد توجه اكبر به ادب دكتر. دوست بودند از امراي ادب
اي از ترويج شعر پارسي و پرورش شاعران است كه هيچ كس از شاهان ايران و  در مرتبه

كتابخانـه  ). 454 :1368صـفا،  ( »هند و منتسب به فرهنگ ايرانـي بـدان نرسـيده اسـت    
: 1359 جهـانگير گوركـاني،  ( هزار نسه خطـّي داشـت   24بزرگ اكبر پادشاه در فتح پور 

19 .(  
ــ ــدان در دوران صــفويه،  از   800ه نزديــك ب ــر از شــاعران و هنرمن  )ق  . ه( 907نف
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از ايـران بـه   ـ پادشـاهي سـلطان حسـين     ــ   )ق  . ه( 1105تا  ـ پادشاهي شاه اسماعيل ـ
از جملـة مشـهورترين آنـان    . كه از اين مقدار بيست تن گيلاني بودند اند هندوستان رفته

  .شود بررسي ميترين آثار او  از مهمحياتي گيلاني بود كه در اين مقاله يكي 
  

  احوال شاعر
دهم و اوايل قرن  از شاعران معروف اواخر قرن حياتي گيلاني، الدين كمال] ابوالفضل[

آغـاز زنـدگي را در   ). 809: 1363فخرالزماني، ( حياتي در رشت متولد شد. يازدهم است
همـين دليـل سـير    حياتي در جواني  پيشـه تجـارت داشـته اسـت و بـه       .گيلان گذراند

. و در همين سفرها با شاعران معاشرت پيـدا كـرد   .)809:همان( كرد مي خراسان و عراق
او در زادگاه خود با ). 1007:1368صفا، (در زادگاه خود گذراند  حياتي اوايل عمر خود را

اين مراودات بـا شـعرا سـرانجام سـبب كـوچ او بـه       . ط بودتبدربار خان احمد گيلاني مر
انـد   نويسان به زندگي حياتي بعد از رفتنش به هند پرداختـه  اغلب تذكره. شدهندوستان 

  ). 211: 1396 لكنهوي،(
ابوالفتح گيلاني در   الدين حكيم مسيح حياتي پس از ورود به  هند، نخست به خدمت

اغلب اكـابر   ).809: 1363 فخرالزماني،( و به ياري او به حضور اكثر خوانين راه يافت آمد
در كدورتي كه مابين حياتي و كامل جهرمـي   هك كوشيدند؛ چنان ت خاطر او ميدر مراعا
بعـد از  ). 1001: 1368صـفا،  (خانخانان، كامل جهرمي را از دربـار خـود رانـد     روي داد،
جهانگير راه يافت و قرب و منزلت بسياري بـه دسـت    حياتي به در بار اكبر  و خانخانان،

چندان قـرب و منزلـت او را در ملازمـت آن پادشـاه     « ،مĤثر رحيميبه نوشته مؤلّف . آورد
حيـاتي  ). 781: 1381نهاونـدي،  (» به هم رسيد كه مزيدي بـر آن متصـور نبـود   ] اكبر[

تـا در  . در برهانپور خانه، مسجد و باغي ساخت و ده سال در آن شهر اقامت كرد گيلاني
شت و همانجـا بـه خـاك    پور بود در اگره در گذ پور عازم برهان هنگامي كه از فتح 1028

  .سپرده شد
  

  آثار حياتي گيلاني 
هـا   كه در ذيـل بـدان   شدهها سه اثر به حياتي گيلاني منسوب  تو فهرس ها در تذكره

  :   كنيم اشاره مي
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 ديوان اشعار . 1

ديوانش را ترتيب داده و به كتابخانة  در كتب تذكره ذكر شده كه حياتي خود شخصاً
حياتي  اشعار ديوان ،ها برخي تذكره). 436: 1381نهاوندي،( خانخانان تقديم داشته است

اما مؤلّف نظـم گزيـده ابيـات     ).810: 1363 فخرالزماني،( اند بيت نوشته 7000را بالغ بر 
ا در كامـل   ).7: 1975حياتي، ( بيت نوشته است 3000ديوان حياتي را   تـرين نسـخه   امـ

در حدود چهار هزار  ـجام افتادگي دارد  كه آن هم در آغاز و فر ـموجود از ديوان حياتي  
نسخه كتابخانه آزاد ). ، كتابخانه ملك5565شماره نسخه خطي (و ا ندي بيت آمده است 

  .بيت را در بردارد1983، تنها )33شمارة ( بهون دهلي نو
سليمان و بلقيس و ضميمة تغلق نامه نيـز آمـده    در نسخه موجود در كتابخانه ملك،

نويسـان مجمـوع    كند كه شـايد منظـور تـذكره    به ذهن  متبادر مياست و اين حدس را 
اما  مؤلّف ميخانه كه شخصاً با حيـاتي   . ها و ديوان اعم از مثنوي ؛اشعار حياتي بوده است

بـه   1028در حالي كـه  تـأليف ميخانـه در     .ديدار داشته، به تغلق نامه اشاره كرده است
 .گذشـته اسـت   نويسـان در  اشارة اغلـب تـذكره  پايان رسيده و در اين سال حياتي بنا به 

كـه   نيز صاحب مĤثر رحيمي. را سروده بود سليمان و بلقيسدر اين تاريخ  اًقطع ،بنابراين
ايـن  . كنـد  اي نمـي  اشاره سليمان و بلقيسنوشته، به منظومة  1024كتاب خويش را در 

از بـين رفتـه    ار،كتب ديگر مقداري از اشع احتمال هم وجود دارد كه همانند بسياري از
علاوه ابياتي از حياتي ه كند؛ ب هاي موجود نيز اين مدعا را تأييد مي كه نسخه چنان .باشد

از ). 423-420:1381نهاونـدي، ( ها نقل شده است كه در ديوان موجود نيسـت  در تذكره
پـژوه،   دانـش  و افشـار (هاي ايران و هنـد موجـود اسـت     هايي در كتابخانه ديوان او نسخه

1369 :422 .(  
  
  تغلق نامه )تتمه(ضميمه . 2

 725-720(الدين تغلق شاه  تغلق نامه سروده امير خسرو دهلوي در ذكر احوال غياث
نسـخه مثنـوي   ). 782: 3ج، 1368صفا، (سر دودمان پادشاهان تغلقيه هند است ) ق. ـه

وقـايع  مثنوي مزبور سـه هـزار بيـت داشـته اسـت و      . مزبور بعداً ناقص و ناتمام شده بود
الدين مبارك شاه و حكمراني  چند ماهه خسرو خان و تخـت نشـيني    كشته شدن قطب

اي از تغلق نامه كه از هـر دو   در عهد اكبر شاه نسخه .الدين تغلق شاه را دربرداشت غياث
شاه جهانگير از شـعراي  . جانب آغاز و فرجام ناقص بوده در كتابخانه سلطنتي موجود بود
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. مثنـوي را تكميـل سـازند    قريحه شعري خود را به كـار بـرده،   درباري خود خواست كه
و پادشاه دستور داد در صله شـاعر، همـوزن او بـه او     پسنديده شدتكمله حياتي گيلاني 

  ).588: 1، ج 1383واله داغستاني، (، )109-108: 1385لاهوري، (طلا و نقره دهند 
برخـي  . سـروده اسـت   بـه بحـر هـزج     )ق ـه ـ( 1019حياتي تتمه تغلق نامـه را در  

 انــد نويسـان بـه اشــتباه ضـميمه تغلـق نامـه را بــه حيـاتي كاشـاني نسـبت داده         تـذكره 
حيـاتي،  (كه اين اشتباه را مصحح كتاب هم تكرار كرده است  .)810: 1363فخرالزماني (

در حالي كه حياتي كاشي اصلاً به دربار مغولي هند وابستگي نداشـته و بـا   ). 23 :1975
سيدهاشـمي  را تغلـق نامـة اميـر خسـرو دهلـوي       .گير معاصـر نبـوده اسـت   اكبر و جهان

فريدآبادي و بـا مقدمـه مولـوي رشـيد احمـد انصـاري در مجلـس مخطوطـات فارسـي          
تكملة حياتي گيلاني به نام ضـميمة   .است كردهچاپ ) م1933/ه1352(حيدرآباد دكن 

ل احمـد نخسـت  در   به سعي و اهتمام امير حسن عابدي و مقبـو  تغلق نامه امير خسرو
در نشـرية   .)م(1989دهلي منتشر شد و در  پرشين سوسائيتي، از سوي اندو .)م(1975

تجديـد چـاپ   143-103ص  تحقيقات فارسي، انتشارات بخش فارسي دانشـگاه دهلـي،  
  . گرديد
  سليمان و بلقيس. 3

بـديل نظـامي مقايسـه     بي هاي با مثنويتوان  نميو بلقيس حياتي را  مثنوي سليمان
سرايان نظيـر  فخرالـدين اسـعد گرگـاني، خواجـوي       هاي ديگر داستان حتيّ مثنوي. كرد

م ابتكـاري نبـودن   رغ بهترشيزي،  كرماني، عبدالرحمان جامي، هاتفي خرجردي و كاتبي
بيشـترين  . هاي بعد از قـرن دهـم برتـري دارنـد     موضوعات، از نظر لفط و معنا بر مثنوي

سـطح   اما به لحـاظ كيفـي   فارسي سروده شده است؛ قرن يازدهم به زبان ها در منظومه
اين امر مولود رواج شعر بين عوام و  و تر است آنها نسبت به موردهاي مشابه پيشين، نازل

. قشرهاي مختلف مردم، پايين آمدن سطح توقعات از شعرا و رواج غزل و فرديـات اسـت  
هـاي ايـن    از ويژگـي  ق،هـاي سـاب   هـاي منظومـه   سادگي زبان و خالي بودن آنها از تفننّ

هـاي   در كنار تقليد از منظومـه  .)594 :5، ج 1368صفا، ( هاي عهد صفوي است منظومه
. پيشين، در اين دوره شـاعران دسـت بـه ابتكـاراتي در انتخـاب موضـوع داسـتان زدنـد        

هايي  يا داستان »قضا و قدر«هاي بسياري با نام  يا مثنوي »سوز و گداز«موضوعاتي چون 
از جمله ). 594 :همان( »نل و دمن«: ترجمه از اصل هندي به وجود آمد مانند كه از راه
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ملكـه   ـتوان نظم داستان در باره حضرت سـليمان و بلقـيس     هاي سرايندگان مي نوآوري
نامه،  سليمان و بلقيس، بلقيس و سليمان، سليمان :هاي گوناگون دانست كه به اسم ـسبا  

، فيضـي  )11قـرن  (براي نمونـه، زلالـي خوانسـاري    . بود مشهور...  نامه، پريخانه و بلقيس
ايي   )ق. هـ ـ 1019 -944( ، ابومكـارم شـهود  )ق. هـ ـ1004 – 954(دكني  ،  نظـام معمـ

از جمله  شاعراني بودند ) 1028 توفيم( و حياتي گيلاني )ق .ـه 921متوفي( استرآبادي
  .ندا آزموده »سليمان و بلقيس« هاي كه طبع خود را در سرودن منظومه

سليمان و بلقيس حياتي گيلاني نيز از تحولات اجتماعي عصر خود بـر كنـار نمانـده    
شود كه سـخن او را   گاه در شعر او ديده مي ـاگر از كاتبان نباشد ـفتور لفظ و معنا  . است

سـازد   تر مي با وجود اين، آنچه اهميت مثنوي او را بر جسته. دهد مي در فراز و فرود قرار
قرار گرفته   ـ تا زمان حياتي ـداستان است كه كمتر مورد عنايت شاعران  نخست موضوع 

اي است در باره حضرت سليمان كه با ايـن مقـدار ابيـات     بود و دوم اينكه اولين منظومه
  . سروده شده است ـ بيت 3148 ـ

اوايل اين مثنـوي از بـين رفتـه  اسـت و     . حياتي اين مثنوي را به نام جهانگير سرود
با برّرسـي و  . شود آغاز مي »مهماني كردن سليمان جمله موجودات را«از قسمت  داستان

اغلب . هاي از بين رفته  را حدس زد توان بخش الانبياء و تفاسير مي دقتّ در كتب قصص
ريا نقـل كـرده و    و ازدواج با همسر او )ع(متون، داستان سليمان را از زمان حضرت داوود

ماجراي داوري سليمان نيـز در مثنـوي حيـاتي    . اند دانستهسليمان را حاصل اين ازدواج 
امامـان و   ستايش پيغمبر، مقدمه و احتمالاً به اين محذوفات بايد تحميديه، .نيامده است

هاي پايان نسخه چندان نباشد؛ چـرا كـه    رسد كه افتادگي به نظر مي. پادشاه را هم افزود
ي در نصيحت به فرزند، ستايش خرد و علاوه اشعاره ب. قسمت مرگ سليمان را دربر دارد

تـوان احتمـال داد كـه     تـرين گمـان، مـي    در بدبينانـه . آمده است  نيز در انتها نامه ساقي
  .     بيت از بين رفته باشد 500حداكثر حدود 

نكته قابل توجه در اين مثنوي آنست كه حياتي مبناي كار خود را در سـرايش ايـن   
از ذكر مطالبي كه عصمت انبياء را زيـر   ستند قرار داده وداستان، قرآن كريم و روايات م

نيز  .بيان شده است داستان موجز و مختصر ،بنابراين .برد خودداري كرده است سؤال مي
كند سـخنان خـود را عفيفانـه و در پـرده      آنجا كه عروسي سليمان و بلقيس را  بيان مي

س نيز رعايت كرده اسـت كـه   هاي جسماني بلقي اين مطلب را در وصف ويژگي. گويد مي
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نشان دهنده تفاوت ديدگاه حياتي گيلاني با ساير مثنوي سرايان است كه در باب چنين 
  :به اين ابيات دقتّ كنيد. دادند قضايايي داد سخن مي

ــت ــه بايس ــرده آنچ ــه پ ــتم ب ــدم وا پــيش نســپردم ز شايســت   بگفتس  ق
ــورد ــرا خ ــان م ــاعري ج ــيكن ش  مـن بـرد  ز خشم و خـوي، آب كـار  ول
ــاري؟   كه چون در گفـت كـردي اختصـاري ــازويي بكــ ــردي زور بــ  نبــ

 هــوا را چــون نكــردي سندروســي؟  زيــب عروســي]و[ز الــوان كــاري
ــان را؟    بــه گــوهر چــون نبســتي  آســمان را ــش، جه ــه آراي ــزودي ب  نيف

ســخن را از تــو هــر جــا گــرم بــازار   اي تـــو اســـتاد هنـــر كـــار:بگفـــتم
 ــ ــاذ االله ازيـ ــاتمعـ ــار هيهـ كشـاند سـر بـه طامـات      كه مانا مـي   ن گفتـ

 سراسر گفت و گـوي شـرم و ايمـان     كه نيست اين حرف بلقيس و سليمان
ــت     سراســر گفــت و گوهــاي خدائيســت ــما ئيس ــات س ــار و آي ــه آث  هم

  )  178- 177 برگ: حياتي گيلاني، نسخه خطي(
ودن حيـاتي را نپسـنديده و   آيد كه برخي از شعرا اين سبك سـر  از ابيات فوق بر مي
حياتي از بيان روابط عاشقانه و جنسي در مثنوي خود پرهيز  .اند زبان به اعتراض گشوده

. شعري سراسر شرم و ايمان خوانده است ،و شعر خود را به حسب موضوع آن كرده است
 دهنده قياس كار او با ديگر شعرايي اسـت كـه در   ايراد برخي به ايجاز گويي شاعر، نشان

  .اند مثنوي سروده )ع(باره حضرت سليمان
  

  ان سليمان و بلقيس در قرآن كريمداست
، )ع(هاي مربوط بـه حضـرت سـليمان    در سرودن منظومه الهام شاعران اصلي هاي مايه
 آنچه در قـرآن . است »سبا«و  »نمل«موجود در قرآن كريم در دو سورة مباركة   اشارات

بـه عنـوان نبـي     )ع(حضرت سليمان فظ حرمتح .ذكر شده بسيار مختصر و مجمل است
ما . سبب شده است كه سرايندگان مسلمان بيشتر پايبند نص قرآن باشند تا متون ديگر

  :شماريم وار مواردي را كه در قر آن ذكر گرديده بر مي در اينجا فهرست
آيـه   نمل،سورة (طير   منطق ،)16 ،15آيات  نمل،سورة ( نعمت هاعطاي علم و هرگون

، غيبـت  )12آيـه   سـبا، سـوره  (و ) 17آيـه  نمل،سوره (، تسلطّ بر جنّ و انس و طير )16
، پادشـاهي  )21آيـه  نمـل، سـوره  (، تهديد به عـذاب هدهـد   )20 آيه نمل،سوره (هدهد 
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، خورشيدپرستي اهـل  )238آيه  نمل،سوره (تخت بلقيس  ،)23آيه  نمل،سوره (بلقيس 
، سـخن گفـتن بلقـيس بـا     ) 28آيـه   نمل،ه سور(سليمان  ، نامه)24 آيه نمل،سوره (سبا 

سـوره  (و اطاعت بزر گان سبا به  بلقـيس   اعلام آمادگي ،)29آيه  نمل،سوره (اعيان سبا 
بـاز پـس    ،)35آيـه   نمـل، سـوره  (سـليمان   بـراي ، هديه فرستادن بلقيس )33آيه  نمل،

ه سـور (جـن   به دسـت ، ادعاي آوردن تخت بلقيس )36آيه  نمل،سوره (فرستادن هديه 
، آوردن تخت در يك چشم به )40آيهنمل، سوره ( ]كتاب الهي[اسم اعظم  ،)39آيه نمل،

، )41آيـه  نمـل، سـوره  (ناشناس گردانيدن تخت بر بلقيس  )40آيه نمل،سوره (هم زدن 
، قصـر  )44آيه  نمل،سوره (قدم گذاشتن بلقيس بر آبگينه و خيال كردن اينكه آب است 

 سـبا، سـوره  (، باد در تسخير سـليمان  )44آيه  نمل، سوره(آبگينة سليمان و كشف ساق 
در اختيار داشتن  ،)12آيه  سبا،سوره (، پيمودن مسافت يك ماه در صبح و شام )12آيه 

، دابـه  )14آيـه   سـبا، سوره (، مرگ سليمان )12آيه  سبا،سوره (سليمان چشمه مس را 
، بـودن  )14آيـه   با،س ـسوره (موريانه  به دست، خوردن عصا )14آيه  سبا،سوره ( الارض

  ). 14آيه   سبا،سوره (ديوان در عذاب به سبب ندانستن مرگ سليمان 
هايي كه درباره سليمان آمده  همان گونه كه پيش از اين گفته شد بسياري از داستان

ها بهره نبرده است و مستندات  حياتي گيلاني از اين گونه  افسانه. سنديت تاريخي ندارد
اي  جنبه افسانهكه ها  كه اين داستان چنان. م و تفاسير قرار داده استخود را بر قرآن كري

از  هاي آن، انگشتر سليمان و خاصيت: بلقيس ذكر نشده است و در مثنوي سليمان ،دارد
دست رفتن انگشتر سليمان، از دست رفتن سلطنت سـليمان بـه جهـت از دسـت دادن     

پرستي در خانه سليمان، فقيري كردن  انگشتر، همبستر شدن جنيان با زنان سليمان، بت
دربـاره   و ماهيگيري او، پيدا شدن انگشتر در شكم ماهي، بحث سليمان و عنقـا  سليمان

كـرد،    جواني كه در زير دريا عبادت مي قضا و قدر، مطالبي در مورد دريا از زبان سليمان،
ن اعطاء پادشاه شهر سليمان در هوا، سؤال بلقيس از رنگ خدا و بيهوشي سليمان، داستا

 . مصر دختر خود را به سليمان
اما چندان  ،شود ديده مي هاي تاريخي و قصص از مطالب فوق، گاهي در كتاب يبخش

  .                                    قابل اعتماد نيست
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  خلاصة مثنوي سليمان و بلقيس 
همـه جانـداران   . ه بودكرد را پادشاهي و پيامبري توأمان عطا )ع(خداوند سليمان نبي

سـليمان از ايـن   . رانـد  ديو و دد و دام  فرمان مـي  تحت اختيار او بودند و بر جن و انس،
خواهد كه همه جانوران را ميزباني  تعالي مي و از باري افتد به غرور مي همه قدرت و جاه،

غلي هشـيار بـاش، رزاقـي ش ـ   ! اي فرزند داوود: آيد كه از جانب پروردگار خطاب مي. كند
هـاي خداونـد    سـليمان آن را شـكرگزاري نعمـت   . است بس دشوار رزاقي صفت خداست

  .پذيرد خداوند جهت امتحان و عبرت سليمان و نمودن عجز و ضعف او مي. داند مي
. برند گردند و او را سجده مي موجودات از اطراف و اكناف بر در گاه سليمان حاضر مي

چشمانش مانند آتشـگاه تفتـه    ،آورد ا سر بيرون ميدر اين هنگام ماهي بدتركيبي از دري
گويد كه از جانـب   رود و به او مي نزد سليمان مي ماهي .دارد و پاي، بزرگ دستاست و 

سـليمان در   .جمله جانداران را ميهمان كرده است پروردگار بر او وحي شده كه سليمان،
بلعد  تمام غذاها را ميماهي . اين صحراي پهن، پرست از هر گون خورش :گويد جواب مي

ماهي به سوي تخت سليمان حركـت و غـذاي ديگـري    . مانند و جانوران ديگر گرسنه مي
خوراك دهد كه ديگر غذايي باقي نمانده است و همه  اما سليمان پاسخ مي. كند طلب مي

 من هر روز سـه لقمـه   ام در حكم ناشتايي بوده است، گويد آنچه خورده ماهي مي. تو شد
سليمان از شنيدن  .امروز نيم روزي من به مهماني تو حواله است. اين روزي دارم همانند

  .شود سخنان ماهي بيهوش مي
كنـد و بـه    از آنجـا حركـت مـي    .امتحان الهي بوده است يابد كه اين، سليمان در مي

رسد كـه ديگـر مـوران را بـه      ناگاه آواز موري به گوش او مي. رسد سرزمين مورچگان مي
گويد جان خود را نجات دهيـد كـه لشـكر     ها مي و بدان. كند ناهگاه ترغيب ميرفتن به پ

پرسد   از او مي. دهد آن مور را به درگاه او حاضر كنند سليمان دستور مي .آيد سليمان مي
مـن  : ام؟ مور  پاسـخ داد  چرا ديگران را از لشكر من بر حذر داشتي؟ آيا جانوري را آزرده

هـا نهفتـه    ديگر اينكه در ايـن سـرزمين گـنج    .ران مراقبت كنمبايد از كهت مهتر مورانم،
.  است؛ ما از آن بيمناكيم كه شايد كساني به طمع زر، زمين را بكاوند و ما را تباه سـازند 

سـليمان   .سـازد  و پاي ملخي حاضـر مـي  . كند مور سليمان را به مهماني خود دعوت مي
ا بـا كـرم خداونـدي      . گردنـد  ميكند كه لشكريان من از پاي ملخي سير ن اعتراض مي امـ

كنـد و بـه    سليمان از اين امر حيرت مـي . شوند و سير مي خورند همه لشكريان از آن مي
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پردازد و از خداونـد طلـب    رود و چهل روز و شب ايستاده به زاري مي گاه خود مي خلوت
  .شود ميكند تا سرانجام عفو  غفران مي

رود و در  روزي بـه طلـب آب مـي   . اسـت  هدهد مأمور جستن آب در درگاه سليمان،
بـه طـرف    ـ كه  پيك پادشاه سبا بودـ   يابد و با آن مرغ دشتي، مرغي همجنس خود مي

بعد از پرسيدن نام پادشاه سبا و چگونگي ورود بـه شـهر،    هدهد. كند ملك سبا پرواز مي
 سـليمان  طبـق رسـم خـود هنگـام وضـو آب       سـو،  از آن. گـردد  به سوي سليمان باز مي

عقـاب،  . فرسـتد  مـي جوي هدهد  عقاب و كركس را به جست. يستاما آماده ن ،خواهد مي
سـليمان از سـبب    .آورد ميبه درگاه سليمان  ويابد  ميهدهد را در نزديكي سرزمين سبا 

را به  پرسد و هدهد ماجراي رفتن به سرزمين سبا و پادشاه آن مينسيان و عصيان هدهد 
  .كند ميتمامي بازگو 

اي به بلقيس  خواهد كه نامه از آصف برخيا مي ن بعد از شنيدن سخنان هدهد،سليما
. دهد نامه را به سبا ببرد و به هدهد دستور مي .عتاب و لطف بنويسد سراپا وعده و وعيد،

او را در ايـن سـفر همراهـي     اي از  پرندگان، كند كه عده هدهد از سليمان درخواست مي
كشـند   رسند صيحه بلندي بر مي نزديكي شهر سبا كه مي هدهد با مرغان ديگر به. كنند

ه مـي    آن، نگهبانان بيهوش مي كه از صداي ه،  .گـردد  شوند و هدهـد وارد قبـ  از روزن قبـ
بلقـيس از خـواب بيـدار    . نهـد  شده، نامه را بر سـينه بلقـيس مـي    داخل خوابگاه بلقيس

  . خواند مي شود و نامه را يافته، مي
نامه حضرت  كند و موضوع د و بزر گان سبا را بدان دعوت ميآراي بلقيس مجلسي مي 

را نـزد   )منـذر (گيرند كه شخصي  سرانجام تصميم مي. نهد ميان مي سليمان را با آنان در
خواهند كه سه كار زير را بدون كمـك ديـوان و    آنها از سليمان مي. كنند سليمان گسيل
از هـم   ـ  انـد  لباس يكديگر  پوشـيده  كه ـ  نخست كنيزان و غلامان را :دهد جنيان انجام

. اي را از جـزع كجـي بگذرانـد    و سيم رشته اي را سوراخ كند دوم گهر ناسفته سازد، جدا
و در  نويسـد  گاه نامه مي آن. كند هاي بلقيس را برآورده مي سليمان با امداد الهي خواسته

رسـاند و آنچـه    مي منذرنامه را به بلقيس. نمايد و تسليم دعوت مي آن بلقيس را به صلح
و نامـه   خوانـد  بلقيس بار ديگر اعيـان شـهر را فـرا مـي    . گويد به او ميرا اتفّاق افتاده بود 

  .سازد دهد و آنان را به لطف سليمان اميدوار مي سليمان را بديشان نشان مي
آصف بن برخيا قبل از رسـيدن  . شود بلقيس با هداياي بسيار راهي درگاه سليمان مي
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سـليمان  . كنـد  تخت بلقيس را به نزد سليمان حاضر مـي  ـ  كمك اسم اعظمبه  ـ  بلقيس
بعد از ديـدن جمـال بلقـيس و ايمـان آوردنـش، جمعـي از بزرگـان را بـه خواسـتگاري          

  . كند آورد و پنهاني وارد قصر خود مي فرستد و او را به نكاح خود در مي مي
ه جانشيني خود انتخاب سليمان بلقيس را ب .رسد سرانجام زمان مرگ سليمان فرا مي

كند كه تـا مـدتي مـرگ او را پنهـان سـازد و       سليمان از خداوند در خواست مي .كند مي
ـ سليمان مدت يك سال و اندي  . جسم او را از هم نريزاند تا جنّيان و ديوان تمرّد نكنند

د و كاو تا اينكه موري عصاي او را مي. ماند مي ـ كردهدر حالي كه بر عصاي خويش تكيه 
  . گردند افتد و همگان از وفات او مطلّع مي سليمان بر زمين مي

  
  كنايات و استعارات

. مثنوي سليمان و بلقيس از حيث كاربرد كنايات و استعارات نيـز قابـل توجـه اسـت    
ا برخـي از آنهـا خـاص      در شعرشاعران پيشين به كار رفته است؛ برخي از اين كنايات امـ

خر خـود در خـلاف   «: شود ذيل به تعدادي از آنها اشاره مي در. شعر حياتي گيلاني است
رقعـه تيرگـي بـر آب     نديدن سايه، قفاي كسي را حرف كسي را خواندن، خويش راندن،

سر در يا به نوك ميل بستن، آبگينه بر خارا سنجيدن، پر تير بر پا بستن، پا بـر   افكندن،
تن، موي در انـدام شكسـتن،   بر اخگر تخم كاشتن، پيرهن در خون شس دم مار گذاشتن،

سر به ديوار آمدن، دست به زيـر سـنگ بـودن، در دهـان مـار بـودن، ورق خـرد در آب        
افكندن، مگس بر آستين نشستن، بر راه گشتن، بنگه بر صرصر بستن، سايه ديوار شدن، 

از هر رگ بال كردن، مرا د به زيـر سـنگ داشـتن، آش در كاسـه      اخگر اندر يخ گرفتن،
             ».بودن

  
  الانبياء، تاريخ و تفاسير  تطبيق مثنوي سليمان و بلقيس با كتب قصص

در عهد قديم و قرآن كريم، نـام   .استبلقيس نام ملكه سبا در ادبيات فارسي و عربي 
در عهـد قـديم تنهـا اشـاره      .اشاره شده است »ملكه سبا«بلقيس نيامده است و فقط به 

برخـي  ). 13 –10 :اول، پادشاهان عهد قديم،(ست شده كه بلقيس به نزد سليمان رفته ا
اند كه سـليمان، بلقـيس را بـه همسـري خـود در آورد و برخـي  منـابع         مفسران نوشته

پادشاه حبشه  »1منليك « منابع حبشي،. دانند يهودي، بختنصر را نتيجه اين ازدواج مي
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مصـاحب،   ( ورنـد آ بـه شـمار مـي    ـ  نام حبشـي بلقـيس   ـ  را ثمره ازدواج سليمان و مكدا
دانسته شده اسـت   ـ پادشاه غمدان ـ  در تاريخ طبري، شوهر بلقيس، ذوتبع). 442 :1381

در بعضي از كتب قصـص و تفاسـير هـم اشـاره شـده اسـت كـه         ).413: 1362 طبري،(
كنـد و او   مختـار مـي  در پـذيرفتن شـوهر   سليمان بعد از آمدن بلقيس نزد او، بلقيس را 

  ).  321: 1384بوشنجي، ( گزيند پادشاه همدان را بر مي
از   ـ سوي مـادر  زا   ـو او را اند بلقيس را بسيار زيبا روي توصيف كرده در كتب قصص،

شراحيل هم كفو خويش زن . اما پدرش آدمي بود به نام شراحيل«. اند دانسته نسل پريان
 .زاده و ملـك  زني نام وي ريحانه به چهل پدر ملـك . از پريان بيافت. يافت از آدميان نمي

 »، كنيتش بلقـيس بـه لغـت ايشـان    »مقد«وي را بخواست؛ بلقيس از آن زن آمد، نامش 
نيز به جنـّي بـودن مـادر بلقـيس      الاسرار ميبدي كشفدر تفسير  ).286:1347مهدوي، (

  ). 206 :7ج  ،1357ميبدي، (اشاره شده و نام او فارعه و ريحانه ذكر گرديده است 
باره كارهـاي مـادر بلقـيس آمـده اسـت كـه بسـيار بـه          تفسير طبري شرحي در  در

يكروز بـه شـكار بيـرون     .پدر بلقيس ملكي بود: كارهاي خضر در برابر موسي شبيه است
مـار سـيه بـر سـپيد چيـره      . به هم آويخته در بياباني دو مار ديد سياه و سپيد، رفته بود

ه از خـواب بيـدار   يـك روز چـون پادشـا   . ملك دستور داد كه مار سياه را بكشـند . گشت
جوان خـود را مهتـر پريـان و همـان مـار سـپيد       . جواني ديد به ميان خانه استاده گشت

آورد بـا   آيد و خواهر خود  به ازدواج ملك در مـي  و در صدد جبران بر مي كند معرفّي مي
پري صاحب دختر و . پذيرد ملك مي. اين شرط كه هر چه خواهرش بكند بدان رضا دهد

پادشاه از بيم . اندازد نهد و پسر را در آتش مي ه دختر را پيش سگي ميشود ك پسري مي
تا اينكه  جنگي  پيش آمد و آن زن در بياباني  . برود و باز نيايد خاموش بود آنكه اين زن
او را مـورد عتـاب    ،ملك از اين كار خشمگين شـد . ها و آب را به دشت ريخت همه راويه
ش و سگ دايه من بودند و آن پسر به دست دايه مـرد  زن در جواب گفت كه آت. قرار داد

. خواسـت تـرا بكشـد    و دختر زنده است و اين آبها را وزير تو زهر آگين كرده بـود و مـي  
آن زن دختر را به ملك داد  . ها به او خوراند و وزير بمرد از آن آب پادشاه وزير را طلبيد و

در ). 1474-1467 :5، ج1342ي، طبـر (ملك دختر را بلقيس نام نهاد . خود ناپديد شد
 ابـن اثيـر،  (آورد  ، پادشاه پريان دختر خود را بـه ازدواج ملـك در مـي   اثير كامل ابنتاريخ 
نيز اين داستان فرعـي آمـده اسـت كـه در      سليمان و بلقيس مثنويدر  .)47: 3، ج1344
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سـخة  نحيـاتي گيلانـي،   (ريزد  مورد سوم، آن زن به جاي ريختن آبها، پليدي در غذا مي
  ). 59گ بر: خطيّ

مؤلفّان اسلامي، كتاب قرآن منبع مهمي براي داستان پيامبران بوده اسـت و   در بين
حياتي گيلاني در مثنوي خود بيش از هر منبع ديگر بـدان نظـر داشـته و ايجـاز گـويي      

هـاي   سرودن داسـتان  شاعران در .قرآن در سرگذشت پيامبران را مد نظر قرار داده است
البتهّ بسياري از . بردند از منابع ديگري چون قصص انبياء و تفاسير نيز بهره مي پيامبران،

اند سنديت تاريخي ندارد و گاه با عصـمت و   مطالبي كه شعرا از اين كتب به نظم كشيده
با برخي  مثنوي سليمان و بلقيسما در ذيل به بررسي و تطبيق . دارد تنزيه انبياء مغايرت

  .پردازيم تاريخ مي فسير والانيباء، ت كتب قصص
  

  ضيافت سليمان
. شـود  آغـاز مـي    »مهماني كـردن سـليمان موجـودات را   « با مثنوي سليمان و بلقيس

ا از جانـب خداونـد       سليمان از خداوند مي خواهد كه همه جانداران را مهمـان سـازد؛ امـ
در نهايـت خداونـد خـواهش سـليمان را     . رسد كه رزاقي صفت خداوند اسـت  خطاب مي
. الانبياء بازمانده از قرن هفـتم نيـز مطلـب همـين گونـه اسـت       در قصص. كند اجابت مي

ست كـه آن همـه غـذا در مـدت هشـت مـاه       ا  شود آن تفاوتي كه در اين كتاب ديده مي
االله كمـا   ضـيعك « فراهم شده بود و ماهي بعد از خوردن تمام غذاها بـه سـليمان  گفـت   

  ). 233: 1363 ،الانبياء قصص(» ناليدضيعتني پس سليمان در سجود رفت و ب
خلق چهل روز طعام كشيدند «داند و  بوشنجي، محل اطعام را ساحل درياي شام مي

تفاوت ديگـر ايـن اسـت كـه مـاهي      ). 331: 1384بوشنجي، ( »و بعضي گويند چهار ماه
سه چندين بامداد خورم و شب نيز هـم ايـن   ... « :شمرد مقدار غذاي خود را چنين بر مي

موجودات بـزرگ دريـا هـم در ايـن      سليمان سؤال). 321: همان(» ر مرا در كار باشدقد
هـم  داسـتان تفـاوت     الانبياء نيشـابوري  قصصدر  ).322 :همان(كتاب ذكر گرديده است 

لب دريا هشت ماهـه را انـدر   «نويسد كه  جز اينكه مؤلّف مي ،چنداني با ديگر كتب ندارد
در ايـن كتـاب چونـان مثنـوي     ). 286 :1340، نيشـابوري ( »هشت ماهه جاي سـاختند 

). 287: همان(گردد  سليمان و بلقيس، سليمان بعد از شنيدن سخنان ماهي  بيهوش مي
نشـده اسـت و   تصريح ، به اسم ماهي تفسير سور آباديمجيد بر گرفته از  در قصص قرآن
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 »مهمـان تـوأم  االله  يـا خليفـه  : دابه سر از دريا بر آورد گفـت «تنها ذكر گرديده است كه 
همچنين اين دابه تعداد هم جنسان خود را هفتصد امت در قعر ). 347: 1347مهدوي، (

الــدين ســعيد راونــدي و  قطــب الانبيــاء قصــصدر  ).348 :همــان(كنــد  دريــا اعــلام مــي
اسحاق احمد بـن محمـد بـن ابـراهيم       تأليف ابي المجالس عرائسمشهور به  الانبياء قصص

قابل ذكر است كه متون تفسـيري متعـرّض ايـن    . كر نشده استنيشابوري اين قسمت ذ
  .اند داستان نشده
  وادي نمل 
  : داند وادي نمل را بين يمن و شام مي حياتي،
  يمن را برزخي تا سرحد شام                    جنوبي و شمالي را نمل نام        

  )12 گبر: نسخة خطيّحياتي گيلاني، (
 ،1354طبرسي ؛ 264: تا بي ابوري،شني(ند  ا ر را طائف گفتهكتب، وادي مو در برخي از

ميبـدي  . نوشـته اسـت   »عرجـا « حياتي هماننـد اكثـر مؤلفّـان، نـام مـور را       ).91: 18ج
 ،7، ج1357ميبـدي،  ( »و قيـل خرمـي   الضحاك اسم هذه النمله طاخيه، قال«نويسد  مي

  شــده و نــام مــور،نيــز وادي نمــل محلــي در شــام  دانســته  تفســير كمبــريج در). 193
در تفســير ). 349: 1، ج1349، تفســير كمبــريج(آمــده اســت  »منــذره«و » عنجلــوف«

  ).388: 8ق، ج 1398ابوالفتوح رازي، ( است »طاحيه«نيز نام مور  الجنان روض
داند كه بيسـت هـزار    ، مور خود را فرمانرواي ربع زمين ميمثنوي سليمان و بلقيس در

مـور  . ل هزار و آنها هم هر كدام چهل هزار نقيب دارندمور سرهنگ دارد كه هر يك چه
پرسـد و او را بـه    گويـد و سـؤالاتي از سـليمان مـي     چونان حكيمي با  سليمان سخن مي

مور درباره خـاتم، مرغـاني كـه بـر     . سازد مهماني خود دعوت كرده، ران ملخي حاضر مي
  . دهد توضيح مي ـ دبر كه تخت را بر افلاك مي ـزنند و باد روي سليمان سايبان مي

مـور  . بر هفت طبقه زمين خوانده شده اسـت فرمانروا  ،مور الانبياء نيشابوري قصصدر 
است كـه   دليلكند كه اعطاي خاتم بدين  باد چنين تفسير مي در اختيار داشتن خاتم و

حق تعالي خواست اين معني را بنماياند كه هر چه به تو داده است مقدار آن بـه سـنگي   
و در اختيار داشتن باد بدين معني است كه هر آنچـه داري   .هاي بهشت سنگ بازست از

اي   در تفاسير اشاره). 290-289 :1340نيشابوري، (با رسيدن مرگ، به دست تو بادست 
در بـاره تعـداد مـوران زيـر دسـت      . به سؤالات مور و مهمان كردن  سليمان نشده اسـت 
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زير دست هر . فت چهل هزار سرهنگ دارمگ« :، در منابع ديگر چنين آمده است»عرجا«
  ).235 :1363، الانبياء قصص( »سرهنگي هزار بار هزار مور

خلقـت ضـعيف   «بوشنجي اشاره شده است كه رئيس مورچگان  الانبياء قصصفقط در 
  : كه مطابق با مثنوي سليمان و بلقيس است) 314 :1384بوشنجي، ( »داشت و لنگ بود

  جان، به تن لرزان، ز پا لنگ  گ              ز جان بيسپس موري برون آوردن از سن
  خ آوردن اوـاي ملـپ ،وانـه خـب           دن او   ـان خوانـسليمان را به مهم

  )21 گبر: حياتي گيلاني، همان(
رئيس موران علتّ فرا خواندن موران را بيم از له شدن در  ،مثنوي سليمان و بلقيسدر 

با نگرشي عارفانه از قول مور سبب  الاسرار كشفمؤلّف . داند ميزير پاي لشكريان سليمان 
مملكت تو بيننـد و آرزوي   ترسيدم كه ايشان نعمت و« :نوسيد دعوت موران را چنين مي

ابوالفتوح  ).198: 7ج  ،1357ميبدي، ( »دنيا خواهند و از سر وقت و زهد خويش بيفتند
 ق،1398 ابوالفتـوح رازي، ( ه اسـت رازي نيز در تفسير خويش همين مطلب را ذكر كـرد 

  ). 389 :8ج
شـود و   آخرين نكته قابل اشاره اين است كه از باقي مانده نزل مور زمين سرسبز مـي 

  : گردند خورند و سير مي حيوانات از آن مي
ا      همــان نيمــي ز نــزل مــور بــر جــا كه بود از نزل هر جـا خـوان مهيـ
ــد  بيامد ابـر و در دم كلـّه بـر بسـت ــت بباري ــبزه بررس ــاره س  و زخ
 بحيف از آنچه هم بر جـا بهشـتند    كه حيوان نيز يكسر سـير گشـتند

  )22 گبر: حياتي گيلاني، همان( 
و نيـز حـق تعـالي گيـاه     « :نكته اشاره شده است كـه  بدين الانبياء نيشابوري قصصدر 

  ). 291: 1340نيشابوري، ( »كه ستوران ايشان سير بخوردند پديد آورد چندان
  

  هدهد
سليمان نبي هنگام نماز عصر وقـت آب خواسـتن    با توجه به متن سليمان و بلقيس،
اند كه سمت اميري و  عقاب و كركس دو پرنده. شود جهت وضو، متوجه غيبت هدهد مي

سـليمان بـه كـركس و عقـاب      .رونـد  جوي هدهـد مـي   و وزيري طيور را دارند و به جست
سـليمان از هدهـد بـراي    . شدت بيم جـان نسـپارد   گويد به هدهد دلداري دهيد تا از مي
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  .  خواهد غيبتش حجت و دليل مي
مؤلـّف اشـاره   . روايت در مورد غيبت هدهد آمده اسـت  چند بوشنجي الانبياء قصصدر 

روزي آفتاب بر سليمان افتاد بـه بـالا   . زدند مي سليمان صف بالاي سركند كه مرغان  مي
 .كرد مينظاره روزي لشكر خود را : يت ديگر اينكهروا. ديد جاي هدهد را خالي نگريست،

ا بـا ايـن    . البتهّ به جستن آب هم اشـاره كـرده اسـت   . از جنس مرغان، هدهد را نديد امـ
هدهـد را  . بياباني فرود آمد و لشكر او محتاج آب بـود  در سليمان« :نويسد تفاوت كه مي

بوشـنجي،  ( »ب بيـرون كردنـد  ديوان بيامدند و آ. بطلبيدند تا بر آب دلالت كند، نديدند
در  .ديوان اشاره نشده اسـت به دست در متن منظومه به فراهم كردن آب  .)314: 1384

و  »يعفور«مؤلف نام هدهد سليمان را . اين كتاب از  عقاب و كركس نام برده  نشده است
و نيز  نام هدهد سبا  الاسرار كشفمؤلّف ). 315: همان(نوشته است  »عفير«هدهد سبا را 

). 204 :7ج ،1357ميبـدي،  ( ذكر كرده اسـت  »يعفور«و  »عنفير«سليمان  را به ترتيب 
درباره غيبت هدهد ذكر گرديده كه در يك مورد اشاره  يگوناگون هاينظر لبيان ا مجمع در

كرد، اين بود كه  جو مي علتّ اينكه سليمان، هدهد را جست: برخي گويند«شده است كه 
 تـاريخ طبـري  در ترجمـة  ). 96: 18، ج 1354طبرسي، ( »بود به نوبت خود اخلال كرده

طبـري،  ( »رو كه در نبوت خلل شده بود سليمان هدهد را خواست از آن« :آمده است كه
  . رسد نبوت تحريف نوبت باشد كه به نظر مي). 404: 2ج ،1362

بعضـي گوينـد عـذاب    «نويسد  در مورد تهديد سليمان به تعذيب هدهد ميبوشنجي 
 »گزنـد  مرغ را آن باشد كه پرهاي او بر كنند و پيش مـوران اندازنـد تـا او را مـي     سخت،

خواسـت از   اما در منابع ديگر ذكر شده است كه سـليمان مـي   .)315: 1384بوشنجي، (
 ،الانبيـاء  قصـص (خداوند بخواهد كه هدهد را حريص گرداند تا به بخيلان محتاج گـردد  

بوري نيز عذاب شديد را جدا كردن از جفـت، بريـان   نيشا الانبياء قصصدر ). 237: 1363
در ). 292 :1340نيشــابوري، (كــردن و دور نمــودن از خــود تفســير كــرده اســت      

العلمــاء  واختلــف« :نيــز تقريبــاً بــه ايــن مطالــب اشــاره شــده اســت  المجــالس عــرائس
معطـا  كان عذابه ان ينف ريشه و يدعـه م : ما هو؟ فقال اكثر المفسرين. الشديد العذاب في

لأنتفنه و لأشـدن رجليـه و لأشمسـنه و    : وقال الضحاك .ثم يلقيه في بيت النمل فتلدغه
لأطلينه بالقطران و لأشمسنه و قيل لأو دعنه القفص، و قيـل لأفـرقن بينـه و    : قال مقاتل

، به الجامع جوامعدر تفسير ). 277: تا ابوري، بيشني( »و قيل لأمنعنه من خدمتي. الفه بين
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 ، در برابر نور خورشيد قرار دادن و  گسستن رشته الفـت اشـاره شـده اسـت    بر كندن پر
  ). 184: 1377 طبرسي،(

گويي بين عنفير و يعفور  ذكـر گرديـده كـه در هـيچ يـك از      و  گفت الاسرار كشفدر 
و سليمان بر مـن   ترسم كه بازگشت من دير شود: يعفور گفت«. نيامده است منابع ديگر
بيني و احوال او را بداني و آنگه چـون   گر تو مملكت بلقيس راا: عنفير گفت. خشم گيرد

 ميبـدي، ( »او را خوش آيد و بر تـو حـرج نكنـد   ، باز گردي و سليمان را از آن خبر كني
بـه نظـر   . گو نيامـده اسـت  و نيز اين گفت سليمان و بلقيسدر مثنوي  ).204: 7ج ،1357

تهديـد حضـرت    دربارة نمل ة مباركةگو متأثّر از آية بيست و نهم سور و رسد اين گفت مي
هـم   الجنـان  روضاين قسـمت بعـدها در تفسـير     .نسبت به تأخير هدهد باشد )ع(سليمان

  ). 392 :1398 ،ابوالفتوح رازي(تكرار شده است 
  

  نامه سليمان
تمكين و اعـراض و طغيـان    اي سراسر ، نامه سليمان، نامهسليمان و بلقيسدر مثنوي 

گردد  داند كه دلها از ديدن آن به دو نيم مي اي مي عقوبت نامه و آن را توصيف شده است
رود و در خواب هـاتفي   به خلوت جاي ميبراي دعا بلقيس بعد از خواندن نامه ). 77گ (

بلقـيس نامـه را بـراي    ). 78گ (دهد كه بايد با سليمان از در صـلح در آيـد    به او ندا مي
گشايند و بر جنگ  كنند و زبان به اعتراض مي آنان از او اعراض مي .خواند بزرگان سبا مي

در اغلب كتب به مفاد نامه كه برتري ننمـودن بلقـيس اسـت    . ورزند با سليمان اصرار مي
انهّ من سليمن و انهّ بسم «: سوره نمل است 31-30اشاره شده  كه ترجمه آيات  شريفه 

ذكر شـده اسـت كـه     خ بلعميتاريدر  .»الّا تعلوا علي وأتوني مسلمين. االله الرحمن الرحيم
اين بزرگ ملكي اسـت كـه   : بلقيس بترسيد گفت«و  هدهد نامه را در كنار بلقيس افكند

بلعمـي،  ( »رسولش اين مرغ است و نامه بـاز نكـرد، و گفـت پـيش سـرهنگان برگشـايم      
  : دوم سليمان به بلقيس، دعوت بلقيس به صلح است نامة ).400: 1383
  بگراي          بيا و بس به  قدر خويش بفزايزي صلح : همه مضمونش اين   

  )118 گبر: حياتي گيلاني، همان( 
  . اي به نامة دوم سليمان به بلقيس نشده است در كتب ديگر اشاره
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  بلقيس به دستآزمايش سليمان 
نخست كنيزان و غلامـان  : خواهد كه كارهاي زير را انجام دهد بلقيس از سليمان مي

اي را سـوراخ كنـد و    اند از هم جدا سازد، دوم در ناسـفته  ا پوشيدهرا كه لباس همديگر ر
سـليمان و بلقـيس   البتـّه در مثنـوي   ). 109گ ( اي را از جزع كجي بگذرانـد  سوم رشته

   .ه استشد ذكر ابياتمورد اما فقط در سه  ،چهار كار گفته شده
از بلـور   قـدحي «و چهارمي آن بود كه بلقيس  چهار مورد آمده است ،در كتب قصص

اين قدح را از آبي پر كند كه از آسمان فرو نيامده و از زمـين بـر آمـده    : و گفت بفرستاد
رسد ابيات مورد چهارم از نسخه پاك شـده   به نظر مي). 318: 1384 بوشنجي،( »نباشد
اي  بلقـيس ماديـان و كـره   «چهارم به گونه ديگري هـم روايـت شـده اسـت      مورد. باشد
در  ).239 :1363، الانبيـاء  قصـص ( »اديـان را از كـره جـدا سـازد    فرستد تا سليمان م مي

خواهـد بگويـد    از سليمان مـي  فرستد و اي را مي آمده است كه بلقيس حقهّ تفسير طبري
پرسد كه كدام آب است كه نه از زمين بر آمده و نه از  و از سليمان مي .داخل آن چيست

كنـد   هـا را بـر سـليمان معلـوم مـي      الجبرئيل اين احـو  نشاند؟ اما تشنگي را مي آسمان،
ديگري هم در برخي از منابع آمده اسـت كـه بلقـيس     آزمايش). 1249: 1342 طبري،(

 ،1354 طبرسي،(نشان دهد  رااز سليمان خواست تا سر و ته اين عصا  عصايي فرستاد و
، سؤال بلقيس از سليمان در باره رنگ خدا ذكر شـده اسـت   تاريخ طبريدر  ).108: 18ج
  ). 410: 1362بري، ط(

  مرگ سليمان
در مثنوي سليمان و بلقيس حياتي گيلاني، چنين آمده اسـت كـه سـليمان خلـوت     

در نزديكـي  » خرتوت«درختي به نام  .پرداخت داشت كه در آن به زاري و نياز مي گاهي
درخـت در پاسـخ    .سليمان روزي بدان درخت برخورد و از خاصـيتش پرسـيد  . آن روييد

سـليمان از مـرگ خـود آگـاه     . ا من برويم بر مرگ مالك آن دلالـت دارم هر ج: گويد مي
  .شود مي

آمده است كه سليمان در آخر عمرش بيشـتر در محـراب بـود و در     تفسير طبريدر 
هيچ خلق  بر او نرفتي و نيارستي رفتن نه از آدميان و نه از ديوان، اگر ديوي «اين مدت 

 :1342، تفسـير طبـري  ( »ن ديـو را بسـوختي  به نزديك او بگرديدي آتشي بيامـدي و آ 
و از وي پرسـيد كـه   «يك روز سليمان در محراب درختي ديد نو رسته ). 1256 -1255
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ام، و به خراب اين مزگت به كـار   تو چه درختي و به چه كارآيي؟ گفت كه من خرّوبه نام
پـس   .دهـد  سليمان دانست كه درخت از مرگ او وي را آگاهي مي). 1256: همان( »آيم

ذكر شده  »ترده«در اين كتاب، نام موريانه، . درخت را بريد و از چوب وي عصايي ساخت
اي به عمل ديـوان در فرسـتادن موريانـه بـراي      در اين كتاب اشاره). 1257: همان(است 

در تفسير مشهور به كمبـريج آمـده اسـت كـه  خداونـد جـان       . خوردن عصا نشده است
سـالي بگذشـت چـوب خـوار پاشـنه در را بخـورد، در       چون « :سليمان را در بستر گرفت

  ). 586: 1349، تفسير كمبريج( »بيفتاد، پريان بدانستند كه سليمان  فرمان يافت
جز اينكه مؤلّف نـام   ،نيز داستان مرگ سليمان به همين ترتيب است البيان مجمعدر 

د   همچنين از امام). 233: 20ج ،1354طبرسي، (نوشته است » خرنوب«درخت را  محمـ
ه   )ع(باقر اي از بلـور و شيشـه سـاختند و     روايت شده است كه شياطين براي سـليمان قبـ

در ميان آن بر عصايش تكيه داده بود  كه ناگاه مردي آمـد و جـانش را گرفـت     سليمان
تـاريخ  ، و در )419 :1362 طبـري، ( »خروب«درخت،  نام تاريخ طبريدر  ).234: همان(

  .)70 :1344اثير،  ابن(ه است ذكر گرديد »خرنوبه«، كامل
    
  گيري نتيجه

حياتي گيلاني از شاعران مشهور قرن يـازده و صـاحب منظومـة سـليمان و بلقـيس      
او اين مثنوي را به  .و در دربار پادشاهان گوركاني گذراند اكثر عمر خود را در هند. است

طالـب و فوايـد   توان م از بررسي مثنوي سليمان و بلقيس مي. جهانگير تقديم كرده است
هـا دربـاره حضـرت     ترين مثنـوي  اين متن به عنوان يكي از مفصل .دست آورد هبسياري ب

داسـتان سـليمان را از    ،هر چند اغلب كتب قصص و تـاريخ . داردسليمان اهميت زيادي 
هـاي فرعـي    هـا را جنبـه   اند؛ گويـا حيـاتي آن بخـش    ازدواج داوود و مادر سليمان نوشته

بـا  . اصل داستان را از ماجراي غيبت هدهـد آغـاز كـرده اسـت     و همحسوب كردداستان 
متن مثنوي گـاهي بـا   . وجود اين ابياتي درباره مهماني سليمان و وادي نمل آورده است

برخي از مطالـب در مثنـوي سـليمان و بلقـيس حيـاتي ذكـر       . ديگر متفاوت است منابع
كردن هدهد با مرغان ديگر مشورت  :است كه در منابع ديگر موجود نيست مانند گرديده

براي وارد شدن به ملك سبا، صيحه كشيدن مرغان، نداي هاتفي در خواب براي ترغيـب  
بلقيس به صلح با سليمان، پرواز كردن مرغي از سبا و رسيدن به خيل طيـور سـليمان و    

رسد كه حياتي اطّلاعـات مربـوط بـه سـليمان و      به نظر مي. نامه دوم سليمان به بلقيس
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دست آورده و منابعي در اختيار داشته است كه امروزه مـا از   هرا از مĤخذ متعدد ب بلقيس
هـاي   منبع اصلي و اوليه حياتي در سرايش سليمان و بلقيس، سـوره . آنها اطلاّعي نداريم

آمـده  قصـص  هـاي   باآنچه در كتبه شاعر . در قرآن كريم است »سبا«و  »نمل«مباركه 
در اين مثنوي، مطالب خرافي همچنين . ه، نپرداخته استداشت تبا نص قرآن مغايرولي 

  .نيامده است دربارة حضرت سليمان
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  منابع
  قرآن كريم 

  .تاريخ كامل، ترجمة ابوالقاسم حالت، جلد سوم، تهران، علمي) 1344(اثير، عزاّلدين علي  ابن
شي ابوالحسن الجنان، تصحيح و حوا الجنان و روح روض) ق1398( الدين ابوالفتوح رازي، جمال

 . اسلاميه شعراني، جلد هشتم، تهران،
هاي خطي كتابخانـه ملـي  ملـك،     فهرست نسخه )1369(پژوه  دانش و محمدتقي ايرج افشار،

 رضوي جلد هشتم، مشهد، آستان قدس
د بـن اسـعد بـن عبـداالله        قصص) 1384(بن الهيثم  بوشنجي، ابوالحسن الانبياء، ترجمـة محمـ

 .و تعليق عباس محمدزاده، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهدالتستري، تصحيح  الحنفي
بـه كوشـش    ،)تـوزك جهـانگيري  (جهانگير نامـه  ) 1359(جهانگير گوركاني، نورالدين محمد 

 . تهران، بنياد فرهنگ ايران محمد هاشم،
ضميمة تغلق نامه امير خسرو دهلوي، به سعي و اهتمـام   )م1975(الدين  گيلاني، كمال حياتي

  . دهلي، انتشارات اندو پرشين سوسايتي عابدي و مقبول احمد،امير حسن 
محفـوظ در   5565نسخه خطي سليمان و بلقيس، شـمارة  ) تا بي( الدين، گيلاني، كمال حياتي

  .كتابخانة ملك
 .، چاپ سوم، تهران، فردوس5و  3تاريخ ادبيات در ايران، ج ) 1368( االله صفا، ذبيح

البيان في تفسير القـرآن، ترجمـة    مجمع) 1354( الحسن بن لالدين ابوعلي الفض طبرسي، امين
 . احمد بهشتي، جلد هجدهم و بيستم، تهران، انتشارات فراهاني

الجامع، مقدمه، تصـحيح و   تفسير جوامع) 1377(الحسن  بن الفضل  الدين ابوعلي طبرسي، امين
 . و سمت دانشگاه تهران تعليقات ابوالقاسم گرجي، جلد سوم، چاپ سوم، تهران،

ترجمة تاريخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جلد دوم، چاپ ) 1362(طبري، محمد بن جرير 
 . اساطير دوم، تهران،

تفسير طبري، به تصحيح و اهتمام حبيب يغمايي، جلد پنجم  ) 1342(محمدبن جرير  طبري،
 .از هفت جلد، تهران، چاپخانة دولتي ايران

، بـه  )با تجديد نظر كلي و اضـافات (تذكرة ميخانه، ) 1363( النبيملا عبد الزماني قزويني، فخر
  .تصحيح احمد گلچين معاني، چاپ چهارم، تهران، اقبال

 .شامل كتب عهد قديم و عهد جديد، افست ترجمه قديم،) تا بي(كتاب مقّدس 
الـدين   هـاي شـبانه دربـار نـور     مجالس جهانگيري، مجلـس ) 1385(عبدالستار قاسم  لاهوري،
گير، تصحيح و مقدمه و تعليقات عـارف نوشـاهي و معـين نظـامي، تهـران، ميـراث       جهان

 . مكتوب
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ــو علــي محمــدبن محمــد  لعمــي، ــه تصــحيح محمــدتقي بهــار   )1383(اب تــاريخ بلعمــي، ب
 . ، به كوشش محمد پروين گنابادي، چاپ دوم، تهران، زوار)الشعراء ملك(

الـدين   اول، به تصحيح و مقدمـه حسـام  العارفين، بخش  رياض) ق1396( لكنهوي، آفتاب راي
  .راشدي، پاكستان، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان

، به تصحيح جلال متيني، جلـد او ل،  تهـران، بنيـاد    )1349( قرآن مشهور به كمبريج تفسير
 .فرهنگ ايران

ي، زادة طوس ـ ، بازمانده از قرن هفتم، تصـحيح و توضـيح فريـدون تقـي    )1363( الانبياء قصص
 . تهران، انتشارات باران

 . المعارف فارسي، چاپ سوم، تهران ةداير) 1381(مصاحب، غلامحسين 
 ، چاپ دوم، تهران،]بر گرفته از تفسير سور آبادي[قصص قرآن مجيد ) 1347( مهدوي، يحيي

  . انتشارات دانشگاه تهران
ه سعي و اهتمام علي اصـغر  الابرار، ب ةعد الاسرار و كشف) 1357( الدين ميبدي، ابوالفضل رشيد

 . امير كبير ج هفتم و هشتم، چاپ سوم، تهران، حكمت،
مĤثر رحيمي، به اهتمام عبدالحسين نوايي، بخش سـوم، تهـران،   ) 1381( عبدالباقي نهاوندي،

 . انجمن آثار و مفاخر فر هنگي
حبيـب  الانبيـاء، بـه اهتمـام     قصـص ) 1340(بن منصوربن خلـف   نيشابوري، ابواسحاق ابراهيم

 . يغمايي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب
الانبيـاء، مشـهور بـه عـرائس      قصـص ) تـا  بي( ابوري، ابي اسحاق احمدبن محمدبن ابراهيمشني

 .الثقافيه المجالس، بيروت، لبنان، المكتبه
الشعراء، تصحيح و تحقيق مقدمـه محسـن    رياض) 1383(بن محمدعلي واله داغستاني، عليقلي

  . جلد اول، تهران، اساطير ناجي اصفهاني،


